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چند تحلیل همین طوری
پوریا عالمی : حســن روحانی دوباره و با رأی بالا،  �

رئیس جمهور ایران شــد. دراین باره نظــر چند نفر از 
کارشناسان را جویا شدیم: 

کارشــناس ۱: رأی بیســت و چند  میلیون ایرانی به 
حسن روحانی درواقع اعتراض آنها به حسن روحانی 
بود. با یک مثال عرض کنم. ببینید شــما ممکن است 
ســر کلاس با یکی از همکلاســی هاتان حال نکنید و 
روی مختان باشــد. چــه کار می کنیــد؟ یکهو همه با 
هم اســمش را صدا می زنید و وقتی طرف برگشــت، 
همه تــان آن طرف را نــگاه می کنید؛ یعنــی ... . حالا 
هم اگر شــما به رأی ها دقت کنید مشخص است که 
بیست وچند میلیون ایرانی با هم حسن روحانی را صدا 

زدند که تا برگشت، به بیرون مرزها نگاه کنند. 
کارشــناس ۲: همان طور که من پیش از انتخابات 
پیش بینی کــردم، مــردم به هیچ وجــه در انتخابات 
شــرکت نکردند و کاندیدای اصولگرا با رأی حداقلی 
رئیس جمهور شد... چی؟ هان؟ دور اول روحانی پیروز 
شــد؟ بله... می دونم... این جلوه های ویژه سینمایی 
اســت و در حقیقت روحانی اصلا رأی نیاورده و مردم 
در انتخابات شرکت نکردند... اینکه شما فکر می کنید 
تا وزارت کشــور اعلام کرد روحانــی رأی آورده، واقعا 
رأی آورده، از ســادگی شماست که هنوز هر حرفی را 

باور می کنید جز حرف من را. 
کارشناس ۳: توجه کنید که تحریم انتخابات کار 
خودش را کرد و سیســتم را از پا درآورد. چطوری؟ 
ما یک دوســتی داریــم انتخابــات را تحریم کرده 
بود، دیروز که نتایج را اعلام کردند عصبانی شــد و 
سیســتم کامپیوترش را کوبید به دیوار و سیستمش 

کلا از پا درآمد. 
کارشــناس ۴: من از این عزیزانی که همه چیز را 
می اندازند گردن آقای تتلو تعجب می کنم. تتوهای 
آقای تتلو مثل ســریال فرار از زنــدان همه راه های 
پیروزی را نشان می دهد. مهم این است که در دوره 
بعد، از مســیر دیگری که ایشــان روی بدنشان تتو 
کرده و جلو دوربیــن توضیح هم داده برای پیروزی 

استفاده کرد. 
کارشــناس ۵: مشــهد اعلام کرد اگر شــجریان، 
ناظری، پالــت، رضا یزدانی، دنگ   شــو، کاوه آفاق و 
دیگــر گروه ها و خوانندگان کل بدنشــان را تتو کنند، 
می توانند نه تنها در مشهد کنسرت بدهند که ویدئوی 

مشترک هم داشته باشند. 
بیخ قضیه

بعضی از سیاست مدارانی که فعال سیاسی بودند 
در این چندروز، دوباره غیرفعال شــدند تا چهارســال 

دیگر. خسته نباشند. 
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کارتون خواب

قضیه بیخ پیدا کرد ...

یاد بعضى نفرات

بعیــد اســت امــروز کســی آقــای 
بازنــده  به عنــوان  را  هاشــمی طبا 
انتخابات بشناســد، چراکه او براساس 
گفته هایش، اصولا برای رأی آوردن در 
این رقابت انتخاباتی شرکت نکرده بود. 
اگــر میزان رأي هر کاندیــدا را ملاکی برای برد و باخت او در قیاس با دیگر کاندیداها 
به حســاب آوریم، قرارگرفتن او در پایین این جدول، به این معنا نیســت که مردم او 
را نمی خواســتند و به او رأي ندادند، بلکه او اصلا انتظاری برای رأی گرفتن از مردم 
نداشت.مسائل داخلی گروه ها و جناح ها و دلایل دیگری باعث شده بودند که آقای 
هاشمی طبا در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند، اما همان طور که 
خودشان گفته بودند، برای رأي جمع کردن نیامده بودند و همین منجر به آن شد که 
ایشان نقشــی بی بدیل را در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری برعهده بگیرند و 
اخلاق مدارانه، تصویری یگانه از خود در اذهان عمومی به یادگار بگذارند. هم زمان با 
اعلام آرای کاندیداهای ریاست جمهوری، شاید برای بسیاری چون من، عجیب به نظر 
بیاید که چرا گروهی به ایشان رأي داده اند، چراکه ایشان به دنبال نقش دیگری فارغ از 
رأی آوری در این دوره از انتخابات بودند. منطقی بودن ایشان، ملایم بودن گفتمانشان و 
رعایت اصول انسانی و اخلاقی در روند مناظره ها، حضور مؤثر ایشان را در این دوره از 
انتخابات نشان می دهد تا جایی که توانستند در خنثی کردن رفتارهای تندوتیز برخی 
از نامزدها در روند انتخابات و خصوصا سه مناظره، بدرخشند. به همین دلیل است 
که به اعتقاد من، هاشــمی طبا، بازنده محبوب ایــن انتخابات و همه انتخابات های 
ایران بود و طبیعی اســت که پس از کارزار انتخابات، مردم از او به نیکی یاد کنند. او 
را نباید بازنده این انتخابات تلقی کرد، چراکه نه در آرزوی رأي آوردن بود و نه انتظار 
برنده شدن داشت. و حالا که انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پیروز خود 
را شــناخته، مردم هاشــمی طبا را نه تنها به بادِ طعنه و شوخی نگرفتند، بلکه او را 
جدی تر از قبل در سپهر سیاسی و بدنه اجرائی کشور دنبال خواهند کرد.از این منظر، 
رفتار آقای هاشــمی طبا را می توان مشــابه رفتار آقای جهانگیری دید؛ فردی که با 
شهامت به دفاع از کارنامه دولت یازدهم پرداخت و در روز موعود به طور کامل کنار 
کشید. هاشمی طبا نیز با اعلام این درخواست که مردم بروند و به آقای روحانی رأي 
بدهند، نشان داد که اخلاق مداری را به شیوه ای متفاوت جست وجو می کند. اگر رفتار 
ایشــان را در دوره های قبل به یاد آوریم، خوش نامی در پست های مدیریتی ورزش و 
صنعت در کنار درستکاري و خوش طینتی از معیارهای انسانی ایشان به شمار می آید. 
می توان گفت که هاشمی طبا، با حضورش در انتخابات ریاست جمهوری، مأموریتی 
برای خود قائل بود؛ مأموریتی اخلاقی و انسانی و یادگاری برای مردم به جا گذاشت 
که بعید است دیگر فرصت تکرار آن برای نسل ما وجود داشته باشد. آدم های زیادی 
را اطراف خود می شناسیم که همچون هاشمی طبا، این خصوصیات را در ذات خود 
دارند، اما این فرصت برای بیان این دغدغه ها با مردم برایشــان فراهم نیســت. او با 
لحن و چهره و نگاهی پدرانه و دلســوزانه از نگرانی های خود رودررو با مردم سخن 
گفت و در سپهر سیاسی ایران شاید چنین فرصت هایی شامل گروهی اندک شود که 

بتوانند این طور در پیشگاه مردم اخلاق مدارانه رفتار کنند. 

هاشمی طبا؛ بازنده محبوب
نگاه

در ایــن انتخابــات شــاهد حضور 
گســترده مردم در پای صندوق های 
رأی بودیــم؛ از تحریمی هــا گرفته 
تــا دلخورانی کــه حتــی در چهار 
ســال اخیر هم با وجود مشکلات و 
موانع به وجودآمده، رأی دادن را به رأی ندادن ترجیح داده بودند. شــاید بتوان 
مهم ترین دلیل این استقبال بی سابقه از صندوق های رأی و انتخابات را نگرانی 
مردم از بازگشــت به اوضاع گذشته دانســت. در روزهای منتهی به انتخابات، 
مردم با یک احســاس نگرانی تازه از تکرارِ هشت سال دوران وحشت، مواجه 
شــدند و باز دوباره نگران آن شدند که این جریان به هر شکل و در هر ظاهری 
می خواهد جان بگیرد و خود را در رأس قوه  مجریه متجلی کند. این احســاس 
نگرانی مردم را وادار کرد بیاینــد و در صحنه انتخابات به عنوان نقش آفرینان 
اصلی عمل کنند که به قول امام(ره)، میزان رأی ملت است. بنابراین می توان 
گفــت که فارغ از هر نتیجه ای، چنین نقش آفرینی ای حامل یک پیام سیاســی 
مهم از سوی مردم ایران به دنیا و یک پیام سیاسی مهم دیگر در حوزه مسائل 

داخلی کشور است. 
در بعد جهانی، مردم ایران گفتمان صلح را با دنیا و کشورهای منطقه فریاد 
زدند. آنها نشــان دادند که می خواهند با رویکــردی صلح مدار علاوه بر حفظ 
تمامیت ارضی خــود، از دریچه گفت وگوی تمدن ها با دنیا به ارتباط برخیزند.  
اما در بعد مسائل داخلی کشور، پیام حضور گسترده مردم در انتخابات، پیامی 
مهم و تأثیرگذار خواهد بود. به نظر می رســد با وجود مشــکلات اقتصادی که 
مردم حتی در همین چهار سال اخیر نیز با آن مواجه بوده اند، نمی خواهند یک 
ســازمان مدیریتی غیرعالمانه به رأس قوه  مجریه بیاید و دوباره کشــور شاهد 
ماجراجویی های تازه باشد. این حضور بی نظیر که به نوعی یادآور انتخابات ۹۲ 
ریاست جمهوری و انتخابات ۹۴ مجلس شورای اسلامی، است، این باور مهم 
را در کشــور تقویت می کند که مردم ایران در ســال های اخیر تعامل بیشتری 
برای بهبود وضع کشــور انجــام می دهند و از تأثیرگــذاری رأی خود در آینده 

سیاسی کشور به خوبی آگاه اند. 
دست به دســت هــم دادن مجموعه این عوامل، باعث شــد انتخابات ۹۶، 
تحریمی ها و حتی دلخوران را هم پای صندوق رأی بیاورد تا با وجود مشکلات 
و دلخوری هایی که در این سال ها تجربه کرده اند، رأی به بقا و شأن کشورشان 

و حرکت در مسیر توسعه را در صندوق های انتخاباتی بریزند. 
در ایــن میان اگر این هم افزایی و آشــتی عمومی و ملی مــورد توجه قرار 
نگیــرد و این باور عمومی به وجــود نیاید که گروه ها و اندیشــه های مختلف 
با وجــود دســت وپنجه نرم کردن با مشــکلات و در عین آســیب دیدگی، پای 
صندوق های رأی حاضر شــده اند، ممکن است از این فرصت به نفع بازسازی 
ساختار دموکراتیک کشور استفاده نشود و حتی همین حضور به پاشنه آشیلی 
بدل شــود. باید توجه داشت از همین حضور که حامل پیام امید و تدبیر است، 

می توان به نفع برخی تغییرات اساسی در کشور استفاده شود. 

تحریمى ها و دلخوران پاى صندوق  رأى 

یاد آر

چه ایام فرخنده ای و چه روزگار دل انگیزی شد دیدن 
این شور و شیدایی که در آسمان دل اکثر مردم سرزمینم 

موج می زند. خدایا مستدامش کن.
این حجم امید و عمل به پیمان و ایستادن کنار شما 
و پشــتیبان شــما و نامتان بودن و ماندن، نعمتی است 
ســنگین که امانت ما مردم به دستان شما و همراهان 
عزیزتان اســت؛ به مردان مقتدر و ظریف و مدیران دانا 
و جهانگیرتان.  آقای دکتر ما در تموز آفتاب ســاعت ها 
ایستادیم تا زانوهای شــما در مسیر پیش رو خم نشود، 
ما چشــم به نبودن ها بستیم تا به داشته های ما، عیاری 
فزون تر و به آرزوهای برحق ما، فاصله ای دست یافتنی تر 
بخشــید. مــادران و پدران مــا، با قدهایــی خمیده و با 
قدم های دردناک، آمدند که میراث دلشــان را به کف با 
کفایت شــما و دولت شما بســپارند، با ازخودگذشتگی 
آســمانی. تا به شما ذکرِ ازخودگذشتن را یادآوری کنند. 
ما روزها و شب های زیادی نام شما را بر کف دست و در 
اصل، بر پیشانی دل نوشتیم و در کوی و برزن ره سپردیم 
و یار جمع کردیم، دشنام اگر شنیدیم- که بسیار شنیدیم- 

ســنگ تهمت اگر خوردیم - که بسیار خوردیم- عقب 
ننشســتیم چون به شما و اعتقاد صادق و نیت خیرتان، 
ایمان داریم. ما پرچم «دوباره ایران» را سالم و سلامت 
از نردبانی با بیــش از ۲۰  میلیون پله در بلندترین نقطه 
اعتماد یک ملت بــه رئیس جمهور ایرانی اش، امروز به 
شــما برای بار دوم ســپردیم و در تاریخ ثبت کردیم این 
فتح را، تا شما در تاریخ، پرجلال و پراقتدار نگهدارید حد 
و قــدرت ایران ما را، اســلام مــا، در دلِ  زندگی ما زنده 
هست و خواهد بود، اما جمهوریتش و حفظ و صیانتش 
باز با شماســت از امروز. از ما ترس هایمان را بگیرید، در 
فرصتی که هست امید عمیق تر و زنده تری در زندگی ما 

عیان کنید و بیش از پیش کمک کنید عدالت نه هدیه که 
حق ما شود.  اوج گرفتیم برای شما. پروازی با تقریبا ۲۴ 
میلیون پا، ارتفاع. از آنجا افق های روشن تری ببینید برای 
ما و فرزندانمان. از بالا، رسیده ترین دعاها را برای آبادانی 
و برکت این سرزمین و مردمان نجیبش، بچینید و عزت و 
قدرت و سلامت و آرامش را در حیات ما جاری کنید که 

شما و دولت شما می توانید. 
به ســاعت / به وقت / به چراغ های روشن مانده تا 
صبح  / به نگاه های منتظرمانده تا سحر / به پشت های 
تکیده اما پرتوان / به دســت های لرزان اما گشاده /  به 
تصویر های مخدوش شــده اما هنوز گویــا / به اهالی 
اختران /  به ســاکنان فروتن این زمان / به شــعر ها و 
به شــعورها  / به شــورها به نورها / به هم جانی و به 
هم رأیی / به پیوند و به پیوستگی / به کمک و به یاری 
بــه شایسته ســالاری / به مطالبه برحــق و به تدبیر تا 
سرحد / به جیب های خالی ولی باعزت / به «نه» برای 
وعده های پرحقارت / به ایستادن پای حرف و آبادکردن 
هر ویرانی / به دورکردن تهدید از هر ایرانی / به ســبز 
و به رویشِ  رنگ امید / به بنفش و به شــیرینی نُقل و 
نبیــد / به اجابت به دعا / و به نام رحمان و رحیم و به 
نام خدا / قسمتان می دهیم / که آقای دکتر روحانی ما 
به وعده خود عمل کردیم / مبارک همه ما/ حالا نوبت، 

نوبت شماست.

آقای رئیس جمهور سلام

زیر آسمان شهر

گیســو فغفوری: در این ۴۸ ســاعت لحظاتی را پشت سر 
گذاشــتیم که ناخودآگاه اشک شــوق و غرور را به همراه 
داشــت. در این مــدت رفتارهایی دیدیم که در راســتای 
نتیجه حاصل شــده اســت. رفتارهای مدنــی، کنش های 
اجتماعــی، همراهی، همدلــی و... . ما بــه آن درجه از 
بینــش و عقلانیت رســیدیم که با وجود عــدم اعتمادی 
که گهگاه قلبمان را فشــرده می کرد بــا تکیه بر صندوق 
رأی خواســته خود را اعلام کردیم. بسیاری از ما – نه فقط 
ساکنان مناطق شــهری و به قولی چهاردرصدی ها، حتی 
ساکنان روستایی در سیستان وبلوچستان، لرستان و... - به 
سه برابرشدن یارانه ها نه گفتیم همانند رفراندوم سوئیس 
دراین بــاره. ما مــردم ایران بــه تحقیر و مــردم بدبخت 
نامیده شــدن نه گفتیم. ما مردم ایــران برای پیرمردی که 
ســوار بر فرغون آمده بود یا خانم پیری کــه با چهارپایه 

آمده بود یا ۸۹ ســاله ای که معتقد است رأیش شــاید آخرین کار برای فرزندان 
ایران باشــد می توانیم کف بزنیم. ما برای دختر شیرازی که با انگشتان پا در برگه 
رأیش نوشــت، جزء تحسین نداریم. برای تمام پزشــکان و پرستاران و بیمارانی 
که هرچه منتظر شــدند تا صندوق ســیار بیاید و نیامد و دویدند و آمدند تا رأی 
بدهند، برای مردمی که ســاعت ها در صف ایســتادند و برای آنانی که با ماشین 
می آمدند و دیگران را جابه جا می کردند و آب و نوشیدنی می خریدند، جز سپاس 

و تشکر نداریم. 

مــا از اصغر فرهادی کــه افتتاح کننده جشــنواره کن 
بود، امــا همراه فاطمه معتمدآریا، کمــال تبریزی و دیگر 
ایرانی ها به پای صندوق رأی رفت و پیام و خواســته ما را 
اعلام کرد، ممنونیم. ما از کیومرث پوراحمد و... چهار هزار 
اهــل فرهنگ که در تمام طــول تبلیغات تلاش می کردند 
متشکریم. دوستانمان، ایرانیان خارج از وطنمان، این بار در 
رأی گیری حاضر شدند؛ از نیوزیلند تا آمریکا در سراسر دنیا، 
در بیش از ۳۶ ســاعت زمان رأی گیری. صف های طولانی 
را رها نکردند، امــا لحظه هایی از بی نظمی و بی برنامگی 
هم دیدیم؛ مثل کاهش تعداد صندوق رأی از ۱۳۵  هزار در 
ســال ۹۴ به ۱۳۰ هزار در امسال، آن هم درحالی که تعداد 
رأی دهنده ها افزایش یافته بود؛ اینکه درخواســت ها برای 
صندوق ســیار بســیار بود و وزارت کشــور هم بی برنامه. 
نمونــه اش خیل جمعیت حاضر در حســینیه ارشــاد که 
می توانســت با وجود صندوق های بیشتر کار آسان تر شود. عدم امکانات مناسب 
بــرای خبرنگاران هم بود. وزارت کشــور با اعلام نکردن تدریجــی آرا و با تأخیر 
بیش از هشت ساعت ســؤال های زیادی را به وجود آورد و در نهایت نیز درباره 
اینکــه چرا زودتر و تدریجی آمار را اعلام نکرده، توضیحی ارائه نکرد، اما تصاویر 
خبرنگارانی که کف ســالن یا در ســالن خوابیده اند، نشان از عدم هماهنگی این 
وزارتخانه برای این اتفاق بزرگ می دهــد و دیدیم که رئیس جمهور روحانی نیز 

خاضعانه این لحظه ها را فراموش نکرد.

چند لحظه ماندگار در روزهاى انتخابات 

 فریدون مجلسى

 حبیب رضایى 

 عبداالله ناصرى

 محمدرضا ثقفى


